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  چكيده
لازم هـاي   شرط ها، محققان به دنبال درك پيش در قرن بيستم، با موج جديد تحولات سياسي در بسياري از كشور

از بـالاترين حمايـت تجربـي بـراي تحقـق      » نظريـة نوسـازي  «در اين بـين،  . براي ظهور و تداوم دموكراسي بودند
يكي از ايـن  . شدن نقش عوامل ديگر منجر شد اما ناكارآيي اين نظريه در عمل، به پررنگ. دموكراسي برخوردار شد

در پـژوهش حاضـر بـه منظـور     . ازي زنـان اسـت  عوامل كه تاكنون توجه چنداني بدان نشده است، نقش توانمندس
» توسـعة دموكراسـي   ـ جنسيت«بررسي و تحليل چگونگي تأثير توانمندسازي زنان بر توسعة دموكراسي، از الگوي 

، يـك الگـوي پانـل پويـا بـه روش بـرآورد گشـتاورهاي        شـده  روش اقتصادسنجي اسـتفاده . گرفته شده است بهره 
هاي پژوهش حـاكي از آن اسـت كـه     يافته .در كشورهاي منتخب است 2015تا  1990هاي  براي سال يافته تعميم
دار بر توسـعة   هاي در نظر گرفته شده براي سنجش توانمندسازي زنان در اين تحقيق، همگي تأثيري معنا شاخص

نـرخ مشـاركت نيـروي كـار     «و » آموزش«اين صورت كه دو متغير  به . دموكراسي در طول دورة مورد نظر داشتند
» نرخ باروري«بر توسعة دموكراسي دارند و متغير  دار تأثير مثبت و معنا+ 07/0و + 61/0به ترتيب با ضرايب  »زنان

  .دار بر توسعة دموكراسي دارد تأثير منفي و معنا -22/0با ضريب 

  كليدواژگان
  .، توسعة دموكراسي، توانمندسازي زنان، دموكراسي، نظرية نوسازي جنسيتالگوي 
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  مقدمه
خـود را دموكراتيـك    هـاي سياسـي   امروزه، اهميت دموكراسي تا حدي است كه بسياري از نظام

به منظور اما بايد در نظر داشت كه . كنند كنند و اعمال خود را با دموكراسي توجيه مي اعلام مي
هـاي   و لازم اسـت كـه ارزش  تنهـايي كـافي نيسـت     ، وضع مقـررات قـانوني بـه   ايجاد دموكراسي

يكي از موضوعاتي كه محور بحث و بررسي ]. 15[ر زندگي اجتماعي منعكس شود دموكراتيك د
انديشمندان در رابطه با دموكراسي قرار گرفتـه اسـت، حضـور و نقـش زنـان در فراينـد توسـعة        

صـه معيـاري مناسـب بـراي سـنجش      اي كه حضور زنان در اين عـر  گونه سياسي جامعه است؛ به
  ].7[ت اي اس ميزان دموكراسي در هر جامعه

دانسـتند و   بسياري از انديشمندان در گذشـته توسـعه را عامـل تحـول فكـري جوامـع مـي       
هـاي   مطـابق بـا ديـدگاه   . كردنـد  ترين بخش اين توسعه را توسعة اقتصـادي قلمـداد مـي    كانوني
، با حداكثرسـازي رشـد و توليـد ناخـالص داخلـي و دفـاع از       2و اختيارگرا 1گرا دانان فايده اقتصاد
داري و نيـز دموكراسـي دسـت     توان به كيفيت بالاتر حكومـت  مثل حق مالكيت، ميي هاي آزادي
را مطرح كـرد كـه    4ها نظرية نوسازي با الهام از اين ديدگاه) 1959( 3در اين ميان ليپست. يافت

وي معتقد بـود  . توسعة دموكراسي برقرار بوددر آن رابطة عليّ از توسعة اقتصادي و اجتماعي به 
يابـد و برابـري جنسـيتي و توانمنـدي زنـان       در ساية توسعة اقتصادي تحقق مـي  كه دموكراسي

  .محصول ظهور دموكراسي است
، اقتصـاددان  5گـرا نسـبت بـه توسـعه، آمارتيـا سـن       هاي اقتصاددانان فايده در مقابل ديدگاه

لـي  گرا، معتقد است كه مفهوم توسعه بسيار فراتر از انباشت ثروت، رشد درآمد ناخالص م قابليت
هاي فردي زيربناي توسعه اسـت و يكـي    به گفتة وي، آزادي. و متغيرهاي وابسته به درآمد است

توسـعة   اين آزادي، توانمنـدي افـراد و گسـترش آن در زنـدگي روزمـره، افـزايش        از اشكال مهم
در اينجاسـت كـه يـك نقـش احتمـالي بـراي       . خصـوص توانمندسـازي زنـان، اسـت    انساني، بـه 

 دادن بنـابراين، انجــام . شــود و تأثيرگــذاري بـر توســعة سياسـي ايجــاد مـي   توانمندسـازي زنـان   
هايي در زمينة بررسي نقش و جايگاه زنان در توسعة دموكراسي ضروري است، زيرا زنان  پژوهش

سزا در توسعة جوامع انساني  توانند نقشي به ميعنوان نيمي از نيروي انساني موجود در جوامع  به
  .ايفا كنند

                                                        
1. utilitarianism 
2. libertarianism 
3. S. M. Lipset  
4. Modernization Theory 
5. Amartya Kumar Sen 
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  طالعات پيشينمروري بر م
بـه بررسـي تـأثير    كشـور   59با استفاده از يك مدل پانـل بـراي   ) 2004(اينگلهارت و همكاران 

و سطح دموكراسي بر برابري جنسيتي با تأكيـد بـر درصـد    هاي فرهنگي، توسعة اقتصادي  متغير
آنان بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه اگرچـه برابـري        . پرداختند هاي مديريتي حضور زنان در نقش

هـاي مـديريتي بيشـتر     نسيتي با سطح دموكراسي رابطة نزديكي دارد، حضـور زنـان در نقـش   ج
هـاي بيشـتر    تجزيـه و تحليـل  . تغييرات فرهنگي در نتيجة توسعة اقتصادي استكنندة  منعكس

درصد حضور زنـان  (نشان داد كه تغييرات فرهنگي عامل عليّ اصلي در افزايش برابري جنسيتي 
هاي جوامع از نيازهـاي   اين تغييرات فرهنگي به تغيير مسير ارزش. است )هاي مديريتي در نقش

نتيجة آن، دموكراسـي و برابـري    شود كه در هاي ابراز وجود منجر مي اولية حيات به سمت ارزش
  .]25[يابد  جنسيتي تحقق مي

تـا   1960هـاي   كشـور در سـال   170با استفاده از يك مدل پانل براي بيش از ، )2009(بير 
وي معتقـد اسـت كـه    . ، به بررسي و تحليل رابطة بين جنسيت و سياست پرداخته اسـت 2004

كـردن   وي بـا تقسـيم  . رابطة عليّ از توسعة دموكراسي به سمت برابـري جنسـيتي برقـرار اسـت    
ها و در نظر گرفتن دموكراسـي   ها و بهبود فرصت برابري جنسيتي به دو قسمت شامل توانمندي

كند كه اگـر دموكراسـي را در سـطح در نظـر      دموكراسي بيان مي» تهانباش«و » سطح«در قالب 
بگيريم، رابطة چنداني با برابري جنسـيتي نـدارد، امـا در نظـر گـرفتن انباشـتة دموكراسـي بـه         

  .]15[شود  تأثيرگذاري بر برابري جنسيتي منجر مي
سـازي   انمنـد با استفاده از يك مدل پانل پويا نشان دادنـد كـه تو  ) 2013(ويندو و همكاران 

هـا نشـان دادنـد كـه      آن. اسـت  2005ـ ـ1980هـاي   زنان عامل اصلي بهبود دموكراسي در سال
. گذار، تأثير درخـور تـوجهي دارد   چه در جوامع در حال آموزش زنان، چه در جوامع اقتدارگرا و 

 داري برقـرار اسـت   بين آموزش زنان و اشتغال با توسعة دموكراسي رابطة مثبت و معناهمچنين، 
  .]39[و از سوي ديگر بين نرخ باروي و توسعة دموكراسي رابطة منفي و معناداري برقرار است 

، با مقايسة وضعيت كشورهاي خاورميانه و كشـورهاي مسـلمان   )1385(كولايي و حافظيان 
آسياي جنوب شرقي، به اين نتيجه رسـيدند كـه توسـعة پايـدار در كشـورهاي اسـلامي بـدون        

ويـژه در   آنان دريافتنـد كـه در كشـورهاي اسـلامي، بـه     . شود محقق نميمشاركت گستردة زنان 
هـاي   خاورميانه و شمال افريقـا و آسـياي جنـوبي، امكـان مشـاركت گسـتردة زنـان در فعاليـت        

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود ندارد و به همين دليل اكثر اين كشـورها از همتايـان خـود    
، كـه امكـان حضـور گسـتردة زنـان را فـراهم       )ونزيمـالزي و انـد  (كشورهاي جنوب شرق آسيا 

، نتايج اين تحقيق حاكي از وجود يك رابطـة دوسـويه بـين    همچنين. ترند افتاده اند، عقب ساخته
است؛ بـه ايـن صـورت كـه      بوده  شده يافتگي كشورهاي بررسي مشاركت اقتصادي زنان و توسعه

اي را در  ها و امكانات تازه ه فرصتگشود و توسع افزايش مشاركت زنان موجب تعميق توسعه مي
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ايـن مقالـه بـر نقـش زنـان در فراينـد       . يابـد  دهد و وضعيت آنان بهبود مـي  اختيار زنان قرار مي
ي اسـت كـه بتوانـد دقـت و اعتبـار        توسعه يافتگي تمركز دارد، اما فاقد يك تجزيه و تحليل كمـ
  .]11[ا را اثبات كند ه نظريه

هـاي پـس از انقـلاب بـا      به بررسي وضعيت زنان در برنامـه  )1388(ارضرومچيلر و همكاران 
در ايـران بهداشـت و   به اين نتيجه رسيدند كه ها  آن. هاي سن پرداختند ملاك قرار دادن ديدگاه

هـاي    آموزش زنان پيشرفت خوبي داشته است، اما در بحث اشتغال و نـرخ مشـاركت در فعاليـت   
دهـد   يت اين مقاله در ايـن اسـت كـه نشـان مـي     اهم. اقتصادي عملكرد بسيار ضعيف بوده است

هاي آن  و غفلت از ساير جنبه) بهداشت، باروري(تمركز صرف بر يك جنبه از توانمندسازي زنان 
  .]2[منزلة عاملي مهم براي عدم تحقق مطلوب دموكراسي محسوب شود  تواند به مي

ــور  حســين ــي )1392(پ ــا بررســي تحليل  ــ تطبيقــي شــاخص ـ ، ب يتي و هــاي توســعة جنس
به اين نتيجه رسيد كه موقعيت زنـان در  ) با تأكيد بر كشورهاي اسلامي(توانمندسازي جنسيتي 

از نظـر بهداشـتي و آموزشـي بهبـود      2009تا  1996هاي  همة كشورهاي اسلامي در طول سال
هـاي   در شـاخص . يافته است، اما از نظر اقتصادي و سياسي تغييرات مهمي صورت نگرفته اسـت 

خيـز و ديگـر كشـورها وجـود دارد و      داري بين كشـورهاي نفـت   آموزشي تفاوت معنا بهداشتي و
اند، امـا از نظـر مشـاركت اقتصـادي و سياسـي، زنـان در        كشورهاي نفتي عملكرد بهتري داشته

خيز نسبت به كشورهاي اسلامي غيرنفتي و همچنين كشورهاي اسلامي  كشورهاي اسلامي نفت
ضـمناً نتـايج ايـن    . مشاركت اقتصادي و سياسي كمتري دارنـد  غرب آسيا و افريقاي شمالي نرخ

ويـژه در حـوزة اقتصـاد و سياسـت، در      كـه نـابرابري جنسـيتي، بـه     تحقيق حاكي از ايـن اسـت   
انجامد و  كشورهاي اسلامي چشمگير است و اين نابرابري به كاهش مشاركت زنان در جامعه مي

  .]8[كند  شود و اين چرخه ادامه پيدا مي عدالتي جنسيتي منجر مي اين خود دوباره به بي
تحليلـي و بـا    ـ در مقالة خود با اسـتفاده از روش توصـيفي  ) 1393(فرد و همكاران  پيشگامي

هـاي كمـي و كيفـي     هـاي اكتشـافي گـزاره    اي تركيبي و بررسي گيري از مطالعات كتابخانه بهره
اه كـاركرد شـاخص   كـردن جايگ ـ  گزارش توسعة انساني سـازمان ملـل متحـد، در پـي مشـخص     

آنـان بـه ايـن    . توانمندسازي جنسيتي در ارتقاي سطح مشاركت سياسي و اقتصادي زنان بودنـد 
خـواه، نظـام    هاي سياسي تماميـت  بنايي، حاكميت نظام نتيجه رسيدند كه ضعف ساختارهاي زير

بـه  هاي منفي  هاي مردسالارانه و نگرش آموزشيِ ضعيف، نظام ـ كمونيستي، ساختارهاي فرهنگي
 شـده  عوامل مهم مشاركت سياسي اندك زنـان در كشـورهاي مطالعـه    ماهيت مسائل سياسي، از 

  .]5[بوده است 
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  مباني نظري تحقيق
  هاي آن و محدوديت نظرية نوسازي

. هاي ظهور دموكراسـي را تحليـل كننـد    نياز در پايان قرن بيستم، محققان در تلاش بودند پيش
اي  بود كه حمايت تجربـي گسـترده  ) 1959(ية نوسازي ليپست ها، نظر يكي از تأثيرگذارترين آن

هـا و   برخوردار باشد فرصت ياز رفاه بيشتر چه ملتي بود كه هر معتقـد يپستل .را به دست آورد
درآمـد   افــزايش ة زمين اقتصادية توسع وي نظر زا. راسي داردامكانات بيشتري براي حفظ دموك

 .نمايد ريزي مي كند كه خود شالودة دموكراسي را پي و امنيت و گسترش تحصيلات را فراهم مي
كنند كه با افـزايش درآمـد و تحصـيلات، شـهروندان قـادر بـه        طرفداران نظرية نوسازي ادعا مي

هاي غيردولتي و احزاب سياسي به منظـور تأثيرگـذاري    ها، سازمان دهي خود در اتحاديه سازمان
علاوه بر عوامل اقتصـادي، بهبـود در شـرايط    ) 1958( لرنر. ]23[ند ا هاي دولت بيشتر بر سياست

يـك از ايـن    هرداند و معتقد است كه عدم تعادل در  اجتماعي، سياسي و فرهنگي را نيز لازم مي
دآور يـا  دموكراسـي  بـر  نوسـازي  تـأثير  علـت  تحليـل در  ليپست .شود مي ابعاد به شكست منجر 

حاميـان   بـه  را جامعـه  افراد كه دهد مي ييرتغ را مردم هاي نگرشاي  گونه  شود كه نوسازي به مي
و بيـان   سـازد  كنترل عمومي بر قدرت مبدل مـي گرايي سياسي و  اصول دموكراتيكي مانند تكثر

  .گرايش دارد ندا  هايي كه مناسب دموكراسي نوسازي به ايجاد باورها و ارزشكند كه  مي
ا بـراي حركـت بـه سـمت     دارد كشوره جهت است كه بيان مي  اهميت نظرية نوسازي از اين

كند كه  اين نظريه بيان مي. دموكراسي بايد سطح درآمد بالا يا توسعة اقتصادي بالا داشته باشند
شـود   ها، اهداف و افكار عمومي جامعه به سمت دموكراسي منجر مي درآمد به تغيير مسير ارزش

ايـن نظريـه   . كند د ميو پاية محكمي براي ساير شرايط اجتماعي مورد نياز براي دموكراسي ايجا
شدنِ ناكارآيي  پردازان مختلف مورد بررسي قرار گرفته و مشخص بعدها از سوي محققان و نظريه
  .شدن نقش عوامل ديگر منجر شد اين نظريه در عمل، به پررنگ

نتيجة توسـعة   مطابق با نظرية نوسازي، توسعة دموكراسي در :هاي نظرية نوسازي محدوديت
رغم اجماعي كه بر سر رابطة مثبت بين توسعة اقتصادي و توسـعة   به اما. افتد اقتصادي اتفاق مي

اوغلـو   ـمجع .]35؛ 16[به اين رابطة عليّ وجود دارد  دموكراسي وجود دارد، اطمينان كمي راجع
 مــدت  كوتــاه  در حتـيدارند كه دموكراسي الزاماً رشد اقتصادي را  بيان مي) 2005(و همكاران 
كنـد كــه هــيچ     نيز در تحقيق خود عنوان مـي )2000( پرزورسكيهمچنين  .كند تضمين نمي

 از برخـورداري  درصـورت  دموكراسـي  وجود ندارد كه احتمال گذار به خصـوص دليلـي در ايـن
ها در زمينة تجربـي   طوركلي، مفهوم نوسازي در اكثر دوره به. باشدر بيشـت بالاتر اقتصادية توسع

  .]13[زيرا در اغلب اوقات نتايج وعده داده شده را به بار نياورد  ،و نظري مورد نقد واقع شد
اساس نظرية نوسازي بر اين فرض استوار است كه همة شهروندان به يـك انـدازه از توسـعة    
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دموكراسـي از عواقـب طبيعـي توسـعة     رو، برابري جنسـيتي و   اين از. شوند مند مي اقتصادي بهره
از اين نعمت بسته به جنس، نژاد، سـن و طبقـة اجتمـاعي     اما ميزان برخوردارياقتصادي است، 

حال، در پژوهشي در مورد تأثير توسعة اقتصادي بر برابري جنسيتي  اين با. باشد تواند متفاوت  مي
انجام شد نشان داده شد كه توسـعة اقتصـادي فقـط    ) 2000( 1كه از سوي فورسيس و همكاران

همچنين، مطالعـات ديگـر نشـان    . د است نه همة زنانمفي) ندا زناني كه شاغل(براي برخي زنان 
به توزيع برابـر تحصـيلات يـا درآمـد منجـر       هايي كه افزايش در ثروت عمومي دهد در كشور مي
بنابراين در كنار نظرية نوسـازي، يـك   . ]21؛ 20[شود، احتمال ظهور دموكراسي بيشتر است  مي

آيـد؛ بعـدي كـه تـاكنون      وجود مـي  ان بهنقش احتمالي براي برابري جنسيتي و توانمندسازي زن
  .توجه زيادي را دريافت نكرده است

  نظرية توانمندسازي زنان
هاي جهان سوم در پارادايم جنسيت و توسعه  نظرية توانمندسازي زنان حاصل نظريات فمنيست

اين نظريه، برخلاف نظرية برابري، تأكيد كمتري بر ارتقاي موقعيت زنـان نسـبت بـه    . ]1[است 
دان دارد، ولي در پي تواناسازي زنـان از راه توزيـع مجـدد قـدرت در داخـل خـانواده و بـين        مر

هـاي ديگـر در نحـوة     تفاوت اصلي نظرية توانمندسازي زنـان بـا نظريـه   . اجتماعات مختلف است
  .]12[يابي به احتياجات زنان است  دست

نان فراهم كـرد و تأكيـد   سازي ز اي را براي توانمند دستور جلسه 1995در سال  2بيانيه پكن
سازي زنان براي كسب اهداف سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي   داشت كه برابري جنسيتي و توانمند

طـور گسـترده    سازي زنـان بـه   از آن زمان به بعد اصطلاح توانمند. ]40[و فرهنگي ضروري است 
اذعـان   )1995( 3زرولانـد  .گيري و تعريف آن اقدامات زيادي انجام شد استفاده شد و براي اندازه

شـود كـه زنـان در آن     هـايي گفتـه مـي    سازي به مجموعه شرايط و موقعيـت  دارد كه توانمند مي
افزايش توانمنـدي در زنـان بـه ايـن معناسـت كـه زن       . توانند استقلال فردي خود را بازيابند مي

ا در اش تصـميم بگيـرد و مناسـبات نـابرابر جنسـيتي و قـدرت ر       بتواند براي همة جوانب زندگي
  .]1[اش تغيير دهد  زندگي شخصي و اجتماعي

نخسـتين  . شـود  با در نظر داشتن مفهوم توانمندي، سه عنصر ضـروري در آن مشـخص مـي   
كننـدة   و از عوامـل تسـريع   هايي مثل آموزش و اشتغال اسـت  شامل متغيرعنصر منابع است كه 

اشاره دارد كـه زنـان نبايـد     ها عامليت زنان است كه به اين دومين آن. هاي زنان است توانمندي
عنوان بـازيگران اصـلي در فراينـد     كنندگان منفعلِ خدمات باشند، بلكه خود بايد به تنها دريافت

                                                        
1. N. Forsythe & et al 
2. Beijing Declaration 
3. Rowlands, J. 
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هاي مهم و اثرگذار بر زندگي خويش، در نظر گرفته شوند و سومين عنصـر   ويژه انتخاب تغيير، به
شـامل   هـا  ايـن پيامـد  . شـود  مـي  سـازي ايجـاد   هايي است كه بر اثر توانمنـد  ها يا پيامد دستاورد
، عزت نفس، مشـاركت   تري مانند خشنودي هاي پيچيده هاي اساسي يا دستاورد شدن نياز برآورده

  .]9[در زندگي سياسي و اجتماعي و غيره است 
سازي زنان سطح تحصيلات، برخورداري از حق مالكيت، رفع تبعيض  توانمند مهم هاي از ابزار

 از آمـوزش  و اشــتغال . ]10[ هاي سنتي نسبت به زنـان اسـت   رفتن نگرشدر بازار كار و از بين 
زيستن، قدرت بيان، آگاهي به جهان خارج و  مستقل توان زنان، اجتماعي موقعيت بر تأثير طريق

  .]9[ دهد و قدرت زنان را افزايش مي بر تصميمات، استقلالمهارت در تأثيرگذاري 
وقعيت تحصيلي، موقعيت اجتماعي و دسترسي ثروت، متوان گفت كه مواردي چون  پس مي

يكـي ديگـر از   . تنهايي كافي نيسـتند  زنان است كه البته به سازي هاي توانمند به اطلاعات از ابزار
هاي ناخواسته و مكرر، فرصت  چون باروري. سازي زنان، كنترل باروري است هاي مهم توانمند ابزار 

آن و   كنـد، توجـه بـه    دي و سياسـي را مختـل مـي   هاي اجتماعي و اقتصا حضور زنان در فعاليت
بنابراين با در نظر داشتن . شود هاي قدرت براي زنان محسوب مي كردن آن نيز يكي از ابزار كنترل

يـابي بـه    ميـزان دسـت  . 1: سازي زنان در ايـن پـژوهش شـامل    هاي توانمند شده، ابزار موارد ذكر
ها با  اين شاخص. نرخ باروري است. 3ر زنان و نرخ مشاركت نيروي كا. 2تحصيلات از سوي زنان، 

توليدي و بـاروري زنـان در    هاي چه بيشتر نقش در نظر داشتن ادبيات تحقيق و براي انعكاس هر
  .يافتگي و افزودن آن به نظرية نوسازي براي ارتقاي كيفيت حكومت است فرايند توسعه

  دموكراسي ـ الگوي جنسيت
شد، نظرية نوسازي، كه به تحقق دموكراسي در سـاية تحقـق   طور كه در بخش قبلي بيان  همان

اين محدوديت نظرية نوسازي . توسعة اقتصادي معتقد است، براي همة كشورها قابل استناد نيست
برابـري  . شـود  شدن نقش عوامل ديگري چون جنسيت و توانمندسازي زنان منجر مـي  به پررنگ

هـا   ايـن ارزش . هـا و اهـداف قـرار دارنـد     ارزش پاية مشتركي از جنسيتي و توانمندسازي زنان بر
، برابري و توانايي افراد براي مشاركت 1شتن به ديگران، حقوق بشر، تحملاحترام گذا: ند ازا عبارت

اي اسـت و چـرا    اما چه سازوكاري زيربنـاي چنـين رابطـه   . ]38[گيري در زندگي خود  و تصميم
ـ دموكراسي  د شد؟ مطابق با الگوي جنسيتتوانمندسازي زنان به توسعة دموكراسي منجر خواه

هاي فرهنگي، سـرماية انسـاني و جامعـة     اقتباس شده است، نگرش) 2013(كه از مطالعة ويندو 
رفته در  كار مدني عوامل مؤثر بر توانمندسازي زنان است و توانمندسازي زنان به كمك ابزارهاي به

نظرية نوسازي به توسعة دموكراسي منجـر   ، در كنار)آموزش، اشتغال و نرخ باروري(اين تحقيق 
  :دهد شده در اين بخش را نشان مي نحوة تعامل نظريات مطرح 1نمودار . خواهد شد

                                                        
1. tolerance 
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  )2013ويندو، : منبع) (GADD(دموكراسي  ـ مدل جنسيت. 1نمودار 
  

شـود و   هـاي آن معرفـي مـي    در ادامه، ابتدا عوامل مـؤثر بـر توانمندسـازي زنـان و شـاخص     
  .گيرد براي سنجش نظرية نوسازي مورد بحث قرار مي شده هاي استفاده اخصنهايت ش در

  هاي فرهنگي نگرش
توانند دموكراسي را توسعه دهنـد يـا از آن جلـوگيري كننـد از      اين تصور كه عوامل فرهنگي مي

هـاي   انـد كـه ارزش   گـران اسـتدلال كـرده    ديرباز وجود داشـته اسـت؛ مـثلاً، خيلـي از پـژوهش     
 3.مغـاير يكديگرنـد   2)ليبـرال دموكراسـي  (سالاري ليبرال  و مردم 1سالاري اسلامي زيربنايي مردم

؛ مـثلاً،  اين تمايز بنيادي در نگاه متفاوت اسـلام و غـرب بـر سـر مفهـوم حاكميـت ريشـه دارد       
و اسـلامي در تقابـل بـا     هـاي دموكراسـي ليبـرال    كند كـه ارزش  بيان مي) 1991( 4هانتينگتون
 5هـاي جهـاني   بـا اسـتفاده از بررسـي ارزش   ) 2003(اينگلهارت و نـوريس  حال،  اين با. يكديگرند

تفاوت در نگـرش آنـان نسـبت بـه      ها به دريافتند كه اين ادعا صحت ندارد و اين تقابل در ارزش
  .شود زنان مربوط مي

                                                        
1. islamic democracy 
2. liberal democracy 

سالاري اسلامي و  هاي زيربنايي مردم همسازي ارزشنيز بر  ،همانند جان اسپوزيتو ،نظران البته برخي از صاحب .3
 .تأكيد دارند) ليبرال دموكراسي(سالاري ليبرال  مردم

4. Hantington 
5. world values survey 

هاينگرش
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  2نهاد هاي مردم و عضويت زنان در سازمان 1جامعة مدني
نهـاد   هاي مردم ، افزايش عضويت زنان در سازمان)2008(آمده از اولفلدر  دست بههاي  طبق يافته

افـزايش عضـويت   المللي تأثيري مستقيم بر موفقيت دموكراسي ندارد، اما  و انعقاد معاهدات بين
طـور   از طريق پيشرفت برابري جنسيتي و كمك بـه توانمندسـازي زنـان، بـه    زنان در اين نهادها 

و  نهـاد  هـاي مـردم   سـازمان . ]38[ر باشـد  تواند بـر توسـعة دموكراسـي اثرگـذا     غيرمستقيم، مي
هاي اجتماعي نقش مهمي در توانمندسازي زنـان و توسـعة فضـاي سياسـي كشـور ايفـا        جنبش

طـور   همـان . يابـد  ها گسترش مي ين سازماناز نظر جهاني، جامعة مدني با رشد سريع ا. كنند مي
جتماعي از منـابع قـدرت   دي و موقعيت اتر نيز گفته شد، گرچه تحصيلات، منابع اقتصا كه پيش

ارتباط زنان با يكديگر در حـوزة جمعـي و   . تنهايي كافي نيستند شوند، به براي زنان محسوب مي
دهـد و   هاي اجتماعي آگـاهي را افـزايش مـي    هاي غيردولتي يا جنبش مشاركت آنان در سازمان

  .نقش مؤثري بر توانمندسازي زنان دارد

  سرماية انساني
اخير، نگاه از انباشت سرمايه به صـورت فيزيكـي بـه سـرماية انسـاني و       اقتصادي هاي در تحليل

نيروي انساني از طريـق آمـوزش و كسـب مهـارت بـه      . ها تغيير يافته است آنوري كيفي از  بهره
سؤال ايـن   .در كارآيي و رشد اقتصادي شودباعث افزايش تواند  سرماية انساني تبديل شده و مي

و چرا بايـد ايـن رابطـه را در     سازي افراد در چيست و توانمندساني است كه رابطة بين سرماية ان
به نقش افراد در ساختن يـك زنـدگي مبتنـي بـر      ها نظر داشت؟ پاسخ اين است كه هر دوي آن

كلي، توانمندسازي افـراد مفهـومي    طور به .]9[اند  هم وابسته  ارزش تأكيد دارند و از اين جهت به
گيـري و دسترسـي بـه توانمنـدي      اما در عمل، از آنجا كه انـدازه . تتر از توسعة انساني اس جامع

عنـوان شاخصـي بـراي     مشكل است، در مطالعات مختلف، اغلـب از افـزايش توسـعة انسـاني بـه     
  .توانمندسازي استفاده شده است

  آموزش زنان
هـاي سياسـي و اجتمـاعي     هرچه فرد تحصيلات بيشتري داشته باشد، در فعاليـت شود  مي  گفته

دارد و باعث طرفـداري   افراد را به تعامل اجتماعي وامي تحصيلات. شتري مشاركت خواهد كردبي
فردي كه تحصيلات دارد، از تأثيرات رفتار دولـت بـر    .شود مي هاي مرتبط با دموكراسي از ارزش

                                                        
اشاره  جدا از دولت كه شهروندان اعضاي آن هستند ةهاي داوطلبان سازمان به: civil society)(مدني  ةجامع .1

  ).1994دياموند، (هاي اقليت زنان  هاي غيردولتي و گروه ها، سازمان حاديهكليساها، ات همچون ؛دارد
2. Non Government Organisations  
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همچنـين آمـوزش بـه توانـايي     . كنـد  زندگي خويش آگاه است و در مسائل سياسي شركت مـي 
  .]17[شود  كرده منجر مي با افراد غيرتحصيلتصميمات دولت در مقايسه تأثيرگذاري بر 

ها، تأثير بـر موقعيـت    گيري در درون خانواده تحصيلات از طريق افزايش استقلال در تصميم
اجتمـاعي، تـوان مســتقل زيسـتن، قـدرت بيــان و تأثيرگـذاري بـر تصــميمات گروهـي، باعــث        

همچنـين زنـان بـراي حضـور داشـتن و      . شـود  ه ميجامعتوانمندسازي زنان در سطح خانواده و 
آموزش براي زنان بـه افـزايش    .د به آموزش نياز دارندنها هاي مردم قدرت تأثيرگذاري بر سازمان

كـردن، بـه    اي كه به جـاي قبـول وضـعيت موجـود بـدون سـؤال       شود؛ به گونه آگاهي منجر مي
الگوي زندگي خانوادگي خواهند بـود  كرده  زنان شاغل و تحصيل. ندهاي انتقادي روي آور ديدگاه
  .كنند را در مورد برابري جنسيتي به فرزندان خود منتقل مي هايشان و باور

  نرخ باروري
 .سازي زنان و توسعة دموكراسي كنترل نرخ باروري است تأثيرگذار بر توانمند مهمعوامل يكي از 

ها از ديكتاتوري به  تغيير نظامدريافتند كه كاهش نرخ باروري با ) 2000(پرزورسكي و همكاران 
  .دموكراسي در ارتباط است

در پژوهش خود به دنبال درك اين علـت بـود كـه چـرا رشـد      ) 2000(در ابتدا، پرزورسكي 
اي كه به ذهن متبـادر   اولين فرضيه. جمعيت در جوامع اقتدارگرا بيشتر از جوامع دموكرات است

شد نرخ مرگ و مير در  اي كه در ابتدا تصور مي شود تفاوت در نرخ مرگ و مير است؛ به گونه مي
هاي بيشتر پرزورسـكي دريافـت كـه بـراي يـك سـال        اما با بررسي. جوامع اقتدارگرا كمتر است

ثبات همة عوامـل  (مشخص، براي هر دو نظام ديكتاتور و دموكرات، با يك سطح درآمد مشخص 
خواهـد   1/67هـا   و براي دمـوكرات  2/61نرخ مرگ و مير براي جوامع اقتدارگرا ) غير از نوع نظام

ارگرا به دليل كاهش در نرخ مرگ و ميـر نيسـت،   تر جمعيت در جوامع اقتد پس رشد سريع. بود
در هر سني، در جوامع ديكتاتور زنان كودكان بيشـتري بـه   . بلكه اين تفاوت در ميزان تولد است

  .آورند دنيا مي
وري تأثيري مستقيم بر توسـعة دموكراسـي   دريافتند كه كاهش بار) 2010(لوتز و همكاران 

آنـان   .دهـد  آنان دريافتند كه كاهش باروري ساختار سني جمعيت را تحت تأثير قـرار مـي  . دارد
رشد اشتغال بسيار فراتر از رشد جمعيت خواهـد  معتقدند كه با كاهش نرخ وابستگي به جوانان، 

وري منجـر   راكم سرمايه و بهبود بهرهانداز، ت شد و به افزايش رشد اقتصادي از طريق افزايش پس
و  دليـل كـاهش و كنتـرل بـاروري      واقع، اثر اصلي باروري بر توسـعة دموكراسـي بـه    در. شود مي

هـاي   با كاهش باروري، فرصت براي اشتغال و تحصيلات و فعاليـت . تأثيرش بر زندگي زنان است
شود و از ايـن طريـق بـه     م ميهاي سياسي و اجتماعي فراه خارج از خانه و عضويت زنان در نهاد

  .]30[ شود توسعة دموكراسي كمك مي
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  مشاركت نيروي كار زنان

حضـور زنـان در   . آوردتواند منشأ اصلي تغييرات دموكراسـي را فـراهم    ورود زنان به بازار كار مي
د آور ها و مشكلاتشان را فراهم مي كردن دغدغه بازار كار و تعامل با ساير زنان فرصتي براي بازگو

شـود  منجر براي حفاظت از حقوق آنان  هايي ها يا سازمان تواند به تشكيل اتحاديه خود مي و اين
تواننـد   اند كه براي تحقق حقـوق كامـل خـود در جامعـه مـي      زنان در طول تاريخ دريافته. ]26[

از ايـن طريـق   . گو باشد، ربـط دهنـد   ر مقابل آنان پاسخنيازهايشان را به يك رژيم سياسي، كه د
هـاي ظهـور    توانـد بـه ايجـاد زمينـه     هاي موجود مي ورود زنان به عرصة كار و آگاهي از نابرابري

هاي سنتي را در خانـه برعهـده دارنـد احتمـال      در مقابل، زناني كه نقش. دموكراسي منجر شود
تواند به افزايش اسـتقلال فـردي    حضور زنان در بازار كار مي. كمتري براي تحرك سياسي دارند

حضـور زنـان در    همچنـين، . ]32[منجـر شـود   ن در جامعـه  كاهش تمركـز قـدرت مـردا   زن و 
تواند باعـث افـزايش    هاي سياسي و اجتماعي مي هاي تخصصي، قوة قضائيه، مجلس، نهاد فعاليت

اي  هـاي پايـه   و از اين طريق بـه افـزايش ارزش   ]27[ هاي عمومي شود حقوق برابر آنان در حوزه
  .شودمنجر   زايش احتمال وقوع دموكراسي دموكراسي و به تبع آن اف

  )رفته براي سنجش نظرية نوسازي كار هاي به شاخص(متغيرهاي كنترل 
هايي كه ليپست براي  طور كه در تشريح نظرية نوسازي بيان شد، در ابتدا مجموعة شاخص همان

 ـ   ه زنـدگي  نظرية نوسازي در نظر گرفته بود، شامل آموزش، توليد ناخالص داخلي و نـرخ اميـد ب
مجموعـه عوامـل ديگـري    هاي بيشتر،  بود، اما بعدها با توجه به ادبيات تحقيق و تجزيه و تحليل

ايـن  . جايگزين شد تا نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر توسعة سياسي را به دوش كشـد 
  .درصد شهرنشيني و تراكم جمعيتي: ند ازا عوامل عبارت

  درصد شهرنشيني
افـراد  . اركت كامل شـهروندان در تصـميمات سياسـي كشـور نيـاز دارد     تحقق دموكراسي به مش

جامعه بايد خواستار و پذيراي تغيير و تحولات در نظام سياسي باشـند، تـا دولـت نيـز درصـدد      
پس دموكراسي چيزي نيست كه بتوان آن را از بيرون به جامعه تحميل . گويي به آن برآيد پاسخ
اي در مورد ساختار سياسـي و تصـميمات دولـت     كه دغدغهبنابراين، آن بخشي از جمعيت . كرد
از آنجا كه معمـولاً  . ها و تحولات كشور خواهند بود اي در مورد سياست كننده ، عامل تعييندارند

تـري   ها هسـتند و از ارتباطـات گسـترده    و در اغلب جوامع، شهرنشينان بيشتر در تعامل با دولت
چـه وسـعت    رسـد هـر   نظر مي به  كراسي بسترسازي كنند وتوانند براي دمو برخوردارند، بهتر مي

 .]14[شود  جمعيت شهري بيشتر باشد، دموكراسي نيز با وضعيت بهتري همراه مي
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  تراكم جمعيتي
كننـد كـه مؤسسـات يـا      اسـتدلال مـي   1در نظرية نهادهاي اوليـه ) 2005(اوغلو و همكاران  عجم
ايدة اصـلي آنـان ايـن اسـت كـه در      . دارنددهاي استعماري تأثير زيادي روي توسعة سياسي نها

ند، اين كشورها پـس از  ا كشورهايي كه استعمارگران نهادهاي سياسي مستبدانه را تأسيس كرده
پـس فـرض بـر ايـن اسـت كـه سـطح        . كننـد  تر به سمت دموكراسي حركت مي استقلال سخت

نـد پـايين   ا كـرده گران نهادهاي استخراجي آنان را تأسيس دموكراسي در كشورهايي كه استعمار
توسـعة سياسـي رابطـة    نـرخ پـايين   هاي استعماري و  آنان استدلال كردند كه بين ويژگي. است
آنان براي سنجش تأثير اين نهادها بر توسـعة دموكراسـي از چهـار شـاخص     . اي وجود دارد قوي

. 3 اسـتقلال، . 2، 2افـراد مهـاجر   و ميـر   مـرگ . 1: نـد از ا هـا عبـارت   اين شـاخص . استفاده كردند
گيري سه شاخص اول به منـابع   آنان براي اندازه. تراكم جمعيتي. 4محدوديت در قدرت اجرايي، 

با توجه به اينكه دسترسي بـه  . دسترسي داشتند CIA 3اطلاعاتي بسياري از جمله كتاب واقعيت
اين اطلاعات كاري مشكل است، در پژوهش حاضر صـرفاً از شـاخص تـراكم جمعيتـي اسـتفاده      

اين شـاخص در كنـار نظريـة نوسـازي بـراي توضـيح تحـولات اجتمـاعي مـؤثر بـر           . شده است
  .آورده شده است) 2008(دموكراتيزاسيون مطابق با پژوهش پاپيونا و سيورونيس 

كنند كه استعمارگران اروپايي براي كنترل بهتـر جمعيـت    اوغلو و همكاران استدلال مي عجم
كننـد،   ايجاد ميكردن آنان  هايي را براي سركوب مانبومي، در مناطق با تراكم جمعيتي بالا، ساز

  .اردبنابراين فرض بر اين است كه تراكم جمعيتي با توسعة سياسي رابطة منفي د

  ها روش تحقيق و توصيف داده
سازي زنان به توسعة دموكراسـي، مطـابق بـا پـژوهش      براي در نظر داشتن رابطة عليّ از توانمند

در  را مطـابق ذيـل   2015تا  1990هاي  براي سالمدل پانل پويا يك ) 2013(ويندو و همكاران 
  :گيريم نظر مي

,i tDemocracy  ,i t TDem ocracy   ,i tX 
  :كه در آن

 , 1i tX  , 2i t Tfemeduc   , 3i t Tfertility   , 4i t Tlabor  

, 5i t Turban   , 6. ln i td gdp  90 7ln gdp  ,ln i t Tpop  , , ,i t i i t   
 

ضـرايب مـورد   1....7، شده دورة بررسيt ،شده دهندة كشور بررسي نشان iكه اي  به گونه

                                                        
1. Early institiution theory 
2. settler mortality 
3. Fact Book 
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،1بيـانگر تحصـيلات زنـان    femeduc.هـاي توضـيحي و كنتـرل اسـت     بردار متغير Xبرآورد و
fertility  ــاروري ــرخ ب ــانگر ن ــان   labor،2بي ــار زن ــروي ك ــاركت ني ــرخ مش ــد  urban،3ن درص

lnd.،4شهرنشيني gdp 5تفاضل مرتبة اول رشد اقتصادي،ln gdp    لگاريتم رشد اقتصـادي در آغـاز
ln و شده دورة بررسي popهمچنين. است 6يتم تراكم جمعيتيبيانگر لگار,i t   نمايانگر جمـلات

i,ها و شوك iخطاست كه خود شامل تأثيرات ثابت tاست.  
 -10اي كـه   به گونه. است+ 10تا  -10محدودة اين شاخص، اعداد بين  :شاخص دموكراسي

دهنـدة رژيـم    نشـان + 10تـا  + 6رژيـم انـوكرات و   + 5تـا   -5ندة رژيم اقتـدارگرا،  ده نشان -6تا 
ايـن  . اسـتخراج شـده اسـت    7»جامعـة سياسـي  «هـاي   ها از بانـك داده  اين داده. دموكرات است
يافتـه بـا    توسعه و توسـعه  كشور درحال 216تاكنون براي بيش از  1800ها از سال  مجموعه داده

 .]31[نفر موجود است جمعيت بيش از پانصد هزار 
ها اين است كه بانك اطلاعاتي رابطـة برابـر بـين دولـت و      علت استفاده از اين مجموعه داده

همچنين، بـراي  . شهروندان و سطح مشاركت سياسي مردم را ملاك ارزيابي خود قرار داده است
  9.ساله استفاده شده است يك 8در نظر داشتن پايداري دموكراسي از ساختار با وقفة

                                                        
متوسط  ةكنند گرفته شده است و منعكس (Barro & Li Data Set) لي ـ هاي بارو داده اين شاخص از مجموعه .1

 ).2015لي،  ـ بارو(هاي آموزش زنان است  كل تعداد سال
 ).2001بانك جهاني، ( بزايدتواند  تعداد كودكاني است كه يك زن مي ةدهند نشان .2
مشخص براي توليد كالاها و خدمات نيروي كار خود ة سال و بالاتر كه در طول يك دور 15نسبت جمعيت زنان  .3

 ).2001 بانك جهاني،(را عرضه كنند 
ملي آمار ارائه شده است  ةادار از سويكنند كه اين تعريف  اشاره به افرادي دارد كه در مناطق شهري زندگي مي 4.

 ).2016بانك جهاني، (
دموكراسي، از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه  ةاقتصادي و توسع ةبين توسع ةدادن رابط براي نشان. 5

 .نيز از بانك جهاني استخراج شده است ها اين داده. شده است
تعريف جمعيت عبارت اسـت از تعـداد   . مربع است كيلومتر جمعيت اواسط سال به مساحت زمين، در هر بيانگر. 6

بانـك  (گرفتن وضـعيت حقـوقي يـا شـهروندي      از پناهندگان بدون در نظر غير  افراد ساكن در يك منطقه به
 ). 2016جهاني، 

7. Polity IV Data Set 
8. Lag 

هاي اقتصادسنجي هرگاه مقدار يك متغير در يك زمان خاص به سال قبل از خود نيز وابسته باشد، از  در مدل .9
متغير دموكراسي به سال مورد نظر و سال قبل از خود بسيار  ،در اين مدل نيز. شود ساختار با وقفه استفاده مي

پس نيازي به آزمون . د، مدل پويا خواهد شدشوظاهر حال اگر اين وقفه در سمت راست مدل . وابسته است
 دليلحال آنكه مدل مورد نظر به  .مدل غيرپانل از پانل است ةكنند مشخص اين آزمون، زيرا هاسمن نيست

 .همان وقفه پويا شده است
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  ها ارائة يافته تخمين مدل و
هايي استفاده شده است كه وضعيت سياسي مشابهي با يكديگر  در پژوهش حاضر، صرفاً از كشور

 كشور مورد تحليل و بررسي قـرار گرفتـه اسـت كـه همـة      39براي اين منظور، تعداد . اند داشته
ا تحولات سياسي بزرگـي  دموكراسي ياي از گذار به  گونه تجربه ها كشورهايي هستند كه هيچ آن

  .ارائه شده است 1ها در زيرنويس اسامي كامل اين كشور .اند را نداشته
اي كه فقط  گونه است؛ به 2كند كه دموكراسي متغيري بسيار پايدار بيان مي) 2005(اوغلو  عجم

. افتد درصد تغييراتش در بالاي بيست سال اتفاق مي 75درصد تحولاتش در پنج سال اول و  25
 26هايي چون دموكراسي و آموزش، دورة زماني  در پژوهش حاضر به دليل وجود متغيررو،  اين از

براي برآورد مدل پژوهش، ابتدا بايد  .ساله انتخاب شده است تا بتواند همة تحولات را پوشش دهد
 شدن رگرسيون ها به كاذب ناپايايي متغير. نبودن رگرسيون برآوردي اطمينان حاصل شود از كاذب

اعتبار لازم  Fو  t هاي شود آزمون هاي ناپايا در مدل سبب مي وجود متغير. شود برآوردي منجر مي
رو، قبل از تخمين مدل، ابتدا متغيرهـا از   اين از. را نداشته باشند و به رگرسيون كاذب منجر شود

از آزمون فيشر  هاي پانل نامتوازن بايد همچنين براي داده .گيرند نظر پايايي مورد آزمون قرار مي
  .ارائه شده است 1در جدول پايايي نتايج حاصل از آزمون ]. 4[استفاده كرد 

  
   PP-Fhisherاساس آزمون  ها بر نتايج آزمون پايايي متغير. 1جدول 

  نتايج آزمون  احتمال  آمارة آزمونمتغير
Democracyمانا در سطح 0000/0  220/199دموكراسي  

Femeducمانا در سطح 0000/0  572/221آموزش زنان  
Fertilityمانا در سطح 0000/0  353/544 نرخ باروري  

Laborمانا در سطح 0000/0  917/138نرخ مشاركت نيروي كار زنان  
D.lngdp مانا در سطح 0000/0  64/322 لگاريتم تفاضل مرتبه اول توليد ناخالص داخلي  

Lngdpنامانا در سطح 9589/0  6986/57لگاريتم توليد ناخالص داخلي  
Lnpopمانا در سطح 0000/0  344/744 لگاريتم تراكم جمعيتي  

Urbanمانا در سطح 0000/0  296/492 درصد شهرنشيني  
  )هاي پژوهش يافته: منبع(
  

هستند؛ غير از متغير رشد اقتصادي  I(0)ها  شود كه همة متغير ، مشخص مي1مطابق آمار جدول 
در  .شـود  جمعـي اسـتفاده مـي    بودن رگرسيون از آزمون هـم  به منظور اجتناب از كاذب. است I(1)كه 

جمعـي در   نتـايج حاصـل از آزمـون هـم    . استفاده شده است 3جمعي كائو پژوهش حاضر، از آزمون هم
  .آمده است 2جدول 

                                                        
، گابن، هائيتي، الجزاير، ارمنستان، بحرين، بنگلادش، كامبوج، كامرون، جمهوري آفريقاي مركزي، چين، مصر، گامبيا .1

ايران، اردن، كويت، قزاقستان، ليبي، ميانمار، زيمباوه، ويتنام، امارات، اوگاندا، تونس، تانزانيا، توگو، تاجيكستان، سوئيزلند، 
  . نو سودان، سريلانكا، عربستان سعودي، عراق، موريتاني، مراكش، موزامبيك، روآندا، سنگاپور، روسيه، كنگو و گينه

2. persistent 
3. Kao 
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  ز آزمون كائو ، با استفاده اجمعي بين متغيرها بررسي رابطة هم. 2جدول 
ADF Residual 

varianceHAC variance N.Of 
Observation 

● 16452/13-  
●● )0.0000(  464146/3  088010/2  858  

  .بيانگر آمارة آزمون است ●
  .بيانگر مقدار احتمال است ●●

  
  .شود جمعي تأييد مي ، وجود هم2مطابق با آمار جدول 

يافته  هاي تعميم نل پويا به روش برآورد گشتاورجهت تخمين مدل، از الگوي پا :برآورد مدل
هرگـاه وقفـة متغيـر وابسـته در سـمت راسـت       . شـود  استفاده مي) 1برآوردگر تفاضل مرتبة اول(

بـه متغيـر دموكراسـي     شـده  علت پويايي مدل اسـتفاده . معادله ظاهر شود، مدل پويا خواهد بود
. شدت به گذشتة خـود وابسـته اسـت    به توضيحي دارد و گردد، زيرا دموكراسي قابليت خود برمي

ساله در سمت راست معادله در نظر گرفتـه    رو، متغير دموكراسي با در نظر داشتن وقفة يك اين از
 .آورده شده است 3معناداري ضرايب و علائم آن در جدول  .شود مي

  
  نتايج برآورد الگوي پانل پويا . 3جدول 

  احتمال آمارة آزمون  ضريب متغير
Democracy (Polity) (-1)0000/0 167/1442  595588/0دموكراسي  

Femeduc0006/0 450358/3  619247/0آموزش زنان  
Fertility 0120/0  -517857/2  - 226821/0  نرخ باروري  

Labor0000/0 936935/6  079968/0نرخ مشاركت نيروي كار زنان  
D.lngdp 0000/0  1833/168  147253/2 لگاريتم تفاضل مرتبة اول توليد ناخالص داخلي  

Lngdp0000/0  -13984/10  -806688/0لگاريتم توليد ناخالص داخلي  
Lnpop3781/0  -881889/0  -153137/0 لگاريتم تراكم جمعيتي  

Urban1767/0  -352352/1  - 014464/0 درصد شهرنشيني  
Wald Test0000/0(  ●● آزمون والد(   
N 39    
T  20    

Sargan testAr(1)Ar(2) 
● 45555/33 
●● )396506/0( 0160/0  5386/0  

  .بيانگر آمارة آزمون است ●
  ..بيانگر مقدار احتمال است ●●

  
در سـطح  (داري متغير با وقفة دموكراسـي   شود كه معنا ، ملاحظه مي3مطابق با آمار جدول 

                                                        
1. Difference GMM Estimator 
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شـدت بـه    دارد و بهشود، بنابراين، دموكراسي قابليت خودتوضيحي  تأييد مي) درصد 5داري  معنا
درصد تغييراتش به مقدار سال گذشته  59/0حدود به اين صورت كه . گذشتة خود وابسته است

اين متغير تـأثير  . شود درصد نيز تأييد مي 5داري متغير آموزش زنان در سطح  معنا. وابسته است
و سطح تحصـيلات  بنابراين، با افزايش آموزش . بر توسعة دموكراسي دارد+ 61/0مثبتي به اندازة 

 5متغير نـرخ بـاروري در سـطح معنـاداري     . شود زنان، احتمال گذار به دموكراسي نيز بيشتر مي
دهد كه با  اين يافته مطابق با پژوهش پرزورسكي، نشان مي. دارد -22/0درصد، تأثيري به اندازة 

يـر نـرخ   ضـريب متغ . يابـد  كاهش در نرخ باروري احتمال گذار به دموكراسـي نيـز افـزايش مـي    
بنـابراين بـا افـزايش اشـتغال و     . )+ 079/0(دار اسـت   مشاركت نيروي كار زنان نيز مثبت و معنا

لگـاريتم تفاضـل   همچنين . يابد مشاركت زنان در جامعه، احتمال گذار به دموكراسي افزايش مي
+ 14/2ة داري به انـداز  مرتبة اول رشد اقتصادي، كه نمايندة تأثير توسعة اقتصادي است، اثر معنا

متغيـر لگـاريتم رشـد     همچنـين . بنابراين اثر درآمد روي دموكراسي همچنان بـاقي اسـت  . دارد
دادن ايـن موضـوع اسـت     اين متغير فقط براي نشان .داري دارد اقتصادي در آغاز دوره تأثير معنا

يابنـد و پتانسـيل بيشـتري     هاي فقيرتر با سرعت بيشتري به رشد اقتصادي دست مـي  كه كشور
امـا متغيرهـاي درصـد شهرنشـيني و لگـاريتم تـراكم جمعيتـي تـأثير         . ]38[ي توسعه دارند برا

  .داري ندارند معنا
هاي تشخيصي مربوط به مـدل انجـام خواهـد     براي اطمينان از صحت نتايج برآوردي، آزمون

ي واقع سازگار در. آزمون سارگان و آزمون خودهمبستگي سريالي: ند ازا ها عبارت اين آزمون .شد
كاررفته و عدم همبسـتگي سـريالي جمـلات     هاي به بودن ابزار به معتبر GMM هاي زننده تخمين

هـاي ابـزاري اسـت     معتبربودن متغير  دهندة فرضية صفر آزمون سارگان نشان. داردبستگي خطا 
بـودن   دهنـدة معتبـر   نتـايج نشـان  ). هاي ابزاري وجود نـدارد  ارتباطي بين جملات خطا و متغير(

  .استه ابزار
فقـدان   .هـاي رگرسـيون اسـت    آزمون تشخيصي ديگر آزمـون همبسـتگي سـريالي پسـماند    

تـوانيم   هاي توضـيحي مـي   هاي با وقفة متغير دهد كه از همة ارزش همبستگي سريالي نشان مي
همبستگي سريالي با يك مرتبة مشخص بدين معناست . هاي ابزاري استفاده كنيم عنوان متغير به

كنند، كه به نوبة خود نشان  ك فرايند ميانگين متحرك با مرتبة مشابه پيروي ميها از ي كه پسماند
. ]6[انـد   هاي ابزاري مناسـب  تر از اين مرتبه متغير هاي بزرگ دهد كه فقط مشاهدات با وقفه  مي

اين آزمون بايد فرضية صفر مبني بر فقدان همبستگي پياپي مرحلة اول رد  دادن بنابراين، با انجام
از نوع اول مهم نيست،  همبستگي پياپي(عدم وجود همبستگي پياپي از نوع دوم رد نشود  شود و

نتـايج حـاكي از آن اسـت كـه     . ]3[) اما همبستگي پياپي از نوع دوم نبايد وجـود داشـته باشـد   
  .همبستگي مرتبة اول وجود دارد و خودهمبستگي مرتبة دوم وجود ندارد خود
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  و ارائة پيشنهادهاگيري  نتيجه
ظهـور دموكراسـي در جوامـع     مهـم عوامل  مطابق نظرية نوسازي، توسعة اقتصادي و اجتماعي از 

طـور خودكـار بـه توسـعة سياسـي منجـر نخواهـد شـد و          اما رشد و توسعة اقتصادي به. هستند
  واقع، عوامل ديگري نيز بايد وجـود داشـته   در. ناكارآيي اين نظريه در عمل به اثبات رسيده است

بـا  . حال براي همة جوامـع قابـل حصـول باشـند      عين ر توسعة سياسي تأثيرگذار و دركه ب باشند
اي دموكراسـي، روشـن    هاي پايـه  شده و در نظر داشتن ارزش هاي انجام تحليل و بررسي پژوهش

 .باشـد  توسـعة دموكراسـي  تواند يكي از عوامل مهم اثرگذار بـر   مي» توانمندسازي زنان«شد كه 
كه توسعة اقتصادي در كنار عوامـل ديگـر بـه ارتقـاي سـطح سياسـي        همچنين نشان داده شد
هـاي   واقع اين عامل تا آنجا كه باعث افزايش توسعة انسـاني و ارزش  در. جوامع منجر خواهد شد
  .شود شود، عامل تأثيرگذاري محسوب مي وابسته به دموكراسي مي

شـده و   ب نظـريِ يـاد  در پژوهش حاضر، بـا اسـتفاده از تجزيـه و تحليـل و مطالعـة چـارچو      
كـه بـا سـه    (كارگيريِ يك الگوي پانل پويا، مشـخص شـد كـه توانمندسـازي زنـان       همچنين به

، عاملي مهـم و  )نرخ مشاركت نيروي كار سنجيده شده است. 3باروري و . 2آموزش، . 1شاخصِ 
 واقـع،  در. اسـت  در اين پـژوهش بـوده   شده تأثيرگذار بر توسعة دموكراسي در كشورهاي بررسي

  توانمندسازي زنان را يكي از ابعاد نظرية نوسازي دانست كه تاكنون توجـه چنـداني بـه   توان  مي
در كنـار  توان ادعـا كـرد كـه توانمندسـازي زنـان       گيري كلي، مي عنوان نتيجه به. آن نشده است

  .شودتواند به توسعة دموكراسي منجر  توسعة اقتصادي مي
هـاي   و اعمـال سياسـت  گـذاري   توان به اهميت سرمايه يبنابراين، با توجه به نتايج حاصله، م

واقع، توانمندسازي زنان علاوه بر اينكه به افـزايش و   در. پي بردزمينة توانمندسازي زنان مناسب 
تواند به افزايش  ارتقاي توسعة انساني و افزايش رشد اقتصادي در بلندمدت منجر خواهد شد، مي

كشـور، بهبـود رابطـة متقابـل دولـت و شـهروندان،        اشتغال در جوامع، گسترش فضاي سياسـي 
طـور   و بـه نهاد و رشد جامعة مدني كمك كنـد   هاي مردم كاهش شكاف جنسيتي، ايجاد سازمان

هـاي سـنتي بـراي     امروزه، در نظر داشـتن نقـش  . گرفتن توسعه در جوامع شود كلي باعث شتاب
هاي زنان و مشـاركت   اده از پتانسيلاستف. كند زنان هزينة فرصت بالايي را براي جوامع ايجاد مي

عنوان نيروي كار مـاهر و متخصـص، بـه افـزايش       آنان در جامعه و استفاده از نيروي كار زنان، به
  .شود وري منجر مي اشتغال و بهرهرشد اقتصادي و 
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  منابع
 توانمنـدي  بـر  زنـان  غيردولتي هاي سازمان رد زنان عضويت ثيرتأ«). 1387( اردلان، پروين] 1[

، »هـاي مـرتبط بـا زنـان     غيردولتي خاص زنان بـا سـازمان  هاي  ن مقايسة بين سازمانآنا
 .دانشگاه علامه طباطبايي/ دانشكدة علوم اجتماعينامة كارشناسي ارشد،  پايان

ارزيابي وضعيت زنـان  «). 1388(ارضرومچيلر، سميه؛ مومني، فرشاد؛ عرب مازار يزدي، علي ] 2[
، » )1383ـ ـ1368(هـاي آمارتياسـن    تأكيـد بـر ديـدگاه    ب بـا هاي پس از انقلا در برنامه

 .دانشگاه علامه طباطبايي/ نامة كارشناسي ارشد، دانشكدة اقتصاد پايان
، سـنجي پانـل ديتـاي پيشـرفته     اقتصـاد ). 1393(رضا؛ مهرگان، نـادر   حميد زاده، سيد اشرف] 3[

  .نور علم: همدان
در تحقيقـات حسـابداري و    Eviewsآمـاري بـا   تجزيه و تحليـل  ). 1393(افلاطوني، عباس ] 4[

 .ترمه: ، تهرانمديريت مالي
هــاي  كــاركرد«). 1393( راد، آرزو گهرپــور، محمــد؛ عابــديني فــرد، زهــرا؛ زهــدي پيشــگامي] 5[

هاي حـوزة آسـياي    كشور: سازي جنسيتي در توسعة مشاركت سياسي زنان مورد توانمند
، ص 1393، پاييز و زمسـتان  2، ش 7دورة  ، مطالعات اوراسياي مركزي،»مركزي و قفقاز

 .104ـ83
توسعة مالي و رشـد اقتصـادي در   «). 1390( تقوي، مهدي؛ اميري، حسين؛ محمديان، عادل] 6[

دانـش مـالي تحليـل اوراق    ، مجلـة  »GMMهاي منا با استفاده از روش پانل پويـا   كشور
 .60ـ41، ص 10، ش بهادار

، »ندي سياسي زنان، معياري بنيادين براي دموكراسـي حقوق شهرو«). 1388(جعفري، مينا ] 7[
 .دانشگاه علامه طباطبايي/ نامة كارشناسي ارشد، دانشكدة حقوق و علوم سياسي پايان

هـاي توسـعة جنسـيتي و     تطبيقـي شـاخص   ـ بررسي تحليلـي «). 1392(پور، فاطمه  حسين] 8[
 ة كارشناسـي ارشـد،  نام ـ ، پايـان »توانمندسازي جنسيتي با تأكيد بر كشـورهاي اسـلامي  

 .دانشگاه الزهرا/ دانشكدة علوم اجتماعي و اقتصاد
: ترجمة محمد سعيد نوري نـائيني، تهـران   توسعه يعني آزادي،). 1383( سن، آمارتيا كومار] 9[

 .ني
سـازي زنـان    توانمنـد «). 1382(خواستي، بهجت؛ فرخي راستابي، زهرا  كتابي، محمود؛ يزد] 10[

ــعه  ــاركت در توس ــراي مش ــان، »ب ــژوهش زن ــاييز 7، ش 3، س 1، دورة پ ، ص 1382، پ
 .35ـ13

هــاي  نقـش زنـان در توسـعة كشـور    «). 1385(حسـين   كـولايي، الهـه؛ حافظيـان، محمـد    ] 11[
  .60ـ33، بهار و تابستان، ص 2و  1، ش 4، دورة پژوهش زنان، »اسلامي

ايـران بـا درجـة    هـاي   يـافتگي اسـتان   بررسي رابطة سطح توسعه«). 1387(مرداني، مريم ] 12[



  639   سيبررسي تأثير توانمندسازي زنان بر توسعة دموكرا

نامــة  ، پايــان»1385و  1375منــدي جنســيتي در دو مقطــع زمــاني  محروميــت و بهــره
  .دانشگاه الزهرا /كارشناسي ارشد، دانشكدة علوم اجتماعي و اقتصادي

 هـاي  برنامـه  نوسـازي،  ميـان ة رابط ـ ررسـي ب«). 1391( نژاد، عباس؛ سليمي، مليحه مصلي] 13[
، 4، س مطالعـات سياسـي  نامة  ، فصل»صادي در ايرانشكاف اقتو ميزان  اقتصادية توسع
 .104ـ83، بهار، ص 15ش 

تأثير آموزش «). 1395(فر، الهه؛ نوري، مهدي  مهرباني، وحيد؛ جهانگرد، اسفنديار؛ ميثاقي] 14[
هـاي   هاي توسـعه و همكـاري   رسمي بر دموكراسي در كشورهاي منتخب اوپك و سازمان

، زمسـتان،  4، ش 2، دورة گـذاري عمـومي   سياستشي پژوه ـ نامة علمي ، فصل»اقتصادي
 .145ـ127ص

بررسي عوامـل اجتمـاعي و فرهنگـي بـر نگـرش زنـان نسـبت بـه         «). 1386( واقفي، الهام] 15[
/ نامة كارشناسي ارشد، دانشـكدة اقتصـاد، مـديريت و علـوم اجتمـاعي      ، پايان»دموكراسي

 .دانشگاه شيراز
[16] Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. A., & Yared, P. (2005). ‘From 

education to democracy?’ American Economic Review, Vol. 95, No.2, 
PP 44-49. 

[17] Almond, G., & Verba, S. (1963). The Civic Culture: Political attitudes 
and democracy in five nations. Princteon: Princeton University Press. 

[18] Barro, R. J., & Lee, J.- W. (2011). Barro-Lee educational attainment 
dataset. http://www.barrolee.com 

[19] Beer, C. (2009). ‘Democracy and gender equality’. Studies in 
Comparative nternational Development (SCID), Vol. 44, No. 3, PP 
212-227. 

[20] Boix, C., & Stokes, S. C. (2003). ‘Endogenous democratization’. World 
Politics, Vol. 55, No. 4, PP 517-549. 

[21] Castelló-Climent, A. (2008). ‘On the distribution of education and 
democracy’. journal of Development Economics, Vol. 87, No. 2, PP 
179-190. 

[22] Forsythe, N., Korzeniewicz, R. P., & Durrant, V. (2000). ‘Gender 
inequalities and economic growth: A longitudinal evaluation’. 
Economic Development and Cultural Change, Vol. 48, No. 3, PP 573-
617. 

[23] Huntington, S. P. (1991). The third wave: democratization in the late 
twentieth century.Oklahoma: University of Oklahoma Press. 

[24] Inglehart, R., & Norris, P. (2003). ‘The true clash of civilizations’. 
Foreign Policy, No. 135, PP 62-70. 

[25] Inglehart, R., Norris, P., & Welzel, C. (2004). ‘Gender equality and 
democracy’. Comparative Sociology, Vol. 1, No. 3-4, PP 321-346. 

[26] Iversen, T., & Rosenbluth, F. (2006). ‘The political economy of gender: 
Explaining cross-national variation in the gender division of labor and 



  1397 زمستان، 4، شمارة 16، دورة توسعه و سياستزن در   640

the gender voting gap’. American Journal of Political Science, Vol. 50, 
No. 1, PP 1-19. 

[27] Kazemi, F. (2000). ‘Gender, Islam, and politics’. Social Research, Vol. 
67, No. 2, PP 439-474. 

[28] Lerner, D. (1958). The passing of traditional society: Modernizing the 
Middle East: NewYork: Free Press. 

[29] Lipset, S. M. (1959). ‘Some Social Requisite of Democracy: Economic 
Development and Political Legitimacy’, The American Political 
Science Review, Vol. 53, No. 1, PP 69-105. 

[30] Lutz, W., Cuaresma, J. C., & Abbasi-Shavazi, M.J. (2010). 
‘Demography, education, and democracy: Global trends and the case 
ofIran’. Population and Development Review, 36(2), PP 253–281. 

[31] Marshall, M. G., & Jaggers, K. (2015). Polity IV Project. Political 
Regime Characteristics and Transitions, 1800-2010. Retrieved from 
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm 

[32] Moghadam, V. M. (2007). Governance and women’s citizenship in the 
Middle East North Africa. Paper presented at the IDRC MENA and 
Regional Consultation, Women’s Rights and Citizenship, Cairo, Egypt. 

[33] Papaioannou, E., & Siourounis, G. (2008). ‘ Economic and social 
factors driving the third wave of democratization’. Journal of 
Comparative Economics, 36(3), PP 365- 378. 

[34] Przeworski, A. (2000). Democracy and development. Department of 
Politics New York University. Published in Edward D. Mansfield and 
Richard Sisson (eds.), Political Science and the Public Interest 
(Columbus: Ohio State University Press). 

[35] Przeworski, A., & Limongi, F. (1997). ‘Modernization: Theories and 
facts’. World Politics, Vol. 49, No. 2, PP 155-183. 

[36] Rowlands, J. (1995). ‘Empowerment examined’. Development in 
Practice, Vol. 5, No. 2, PP 101-107. 

[37] Ulfelder, J. (2008). ‘International integration and democratization: An 
event history analysis’. Democratization, Vol. 15, No. 2, PP 272-296. 

[38] Wyndow, Paula. (2013). A Gendered Approach to Democratic 
Development Theory, (PhD Thesis). Curtin University, Western 
Australia, Australia. 

[39] Wyndow, Paula & Li , Jianghong & Mattes , Eugen (2013). ‘Female 
Empowerment As A Core Driver Of Democratic Development: A 
Dynamic Panel Model from 1990 to 2005’. World Development, Vol. 
52, PP 34– 54  .  

[40] United Nations. (1995). Beijing Declaration and Platform for Action. 
Fourth World conference on women, Beijing, China. 
  




